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کسی گفت شکّر بخواه از فلانیکی را تب آمد ز صاحبدلان

به از جور روي تُرشُ بردنمبگفت اي پسر تلخی مردنم

که روي از تکبر بر او سرکه کردشکر عاقل از دست آن کس نخَورد

که تمکین تن نور جان کاهدتمرو از پی هر چه دل خواهدت

اگر هوشمندي عزیزش مدارکُند مرد را نفسِ امّاره خوار

9حکایت



ز دوران بسی نامرادي برياگر هرچه باشد مرادت خوري

مصیبت بود روز نایافتنتنور شکم دم به دم تافتن

چو وقت فَراخی کنی معده تنگبه تنگی بریزاندت روي، رنگ

وگر در نیابد کشد بار غمکِشد مرد پرخواره بار شکم

شکم پیش من تنگ بهتر که دلشکم بنده بسیار بینی خجل

ادامه

در قناعت: باب ششم



ستم: جوربهتر از: به ازعاشق: صاحبدل
کم کند : کاهدغرور-خودستایی:تکبرّبداخلاق: روي ترُشُ

فرمانبرداري: تمکینبداخلاقی کردن-ترش رویی کردن: روي سرکه کرد
.فرمانبرداري از خواهش هاي جسم باعث می شود روح و جان تاریک شود: تمکین تن نور جان کاهدت

نفسی که انسان را به کارهاي زشت وادار می کند: نفس اماّره
شکست-ناکامی: نامراديروزگار-دهر: دورانآن را عزیز نکن: عزیزش مدار

داغ کردن: تافتن)درآن غذا بریزي(اگر تنور شکمت را هر لحظه داغ کنی : تنور شکم دم به دم تافتن
کام-آرزو: مرادتنگدستیهنگام : روز نایافتنسختی و بلا: مصیبت

هنگام تنگ دستی رنگ از رویت می ریزد: به تنگی بریزاندت روي رنگ
معده ات را از غذا پر کنی: کنی معده تنگثروت-گشایش: فراخی

به دست نیاورد: درنیابدشکم سنگین را مثل باري تحمل کند: کِشد بار شکم
کسی که بنده ي شکم است: شکم بندهپر خور: پرخواره

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب
چرا صاحبدل حاضر نشد از آن شخص شکر بگیرد؟-1
چرا انسان نباید به دنبال خواهش هاي دل خود برود؟-2



https://instagram.com/khadijekobra1368
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